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Abstract
A controversial issue among Muslim scholars is the validity of single-narrator reports (khabar al-
wāḥid). Scholars have long debated whether such reports are valid and, if so, how their validity is 
justified. This question directly affects the issuance of religious rulings, the treatment of conflicting 
hadiths, and the application of such reports in non-jurisprudential contexts. This research employs 
a descriptive-analytic methodology. Evidence, including statements from both proponents and 
opponents of the validity of single-narrator reports and the alleged origins of both of these positions 
in consensus and religious texts, suggests that the disagreement is not fundamental. The rejection 
of hadiths that align with Sunni views and oppose the school of Ahl al-Bayt on the grounds of 
their single-narrator status implies that the Shiite theory of invalidity is partly a response to hadiths 
opposing those from Ahl al-Bayt. This historical context indicates that Shiite scholars’ explicit 
positions might have led to their marginalization within the Islamic world.
Keywords: single-narrator report (khabar al-wāḥid), validity of single-narrator report, rejected 
hadiths, taqiyya (dissimulation).
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چکیده
يکی از مسائل اختلافی در ميان انديشمندان اسلامی مسئلۀ حجیت خبر واحد است. این سؤال از ديرباز 
نـزد عالمـان دينـی مطـرح بـوده اسـت کـه آیا از اسـاس خبـر واحد حجت اسـت يا خير و اگر حجت اسـت، 
حجيـت آن بـر مبنـای کـدام مـدرک، موجـه می‌شـود. نحـوۀ پاسـخگويی بـه ایـن سـؤال در صـدور احکام 
شـرعی، نحـوۀ برخـورد بـا اخبار متعارض و سـرايت حجيت اخبار آحـاد در موضوعات غير فقهی، تأثيری 
مسـتقيم دارد. این پژوهش با روشـی توصیفی و تحلیلی به سـامان رسـيده ‌اسـت. قرائن متعدد از جمله 
عبـارات مشـابه موافقـان و مخالفـان حجیـت اخبارآحـاد، نسـبت دادن هـر دو نظـر بـه اجمـاع و شـريعت 
نشـان از آن دارد كـه ايـن اختالف نبايـد اختلافی ريشـه‌ای باشـد. البتـه مردود دانسـتن رواياتی كه موافق 
آرای اختصاصی اهل‌تسنن و مخالف نظر مكتب اهل‌بيت)ع‌( است با اين استدلال كه اين روايات اخبار 
آحادند، نشان می‌دهد که نظریۀ عدم حجیت خبر واحد در میان عالمان شیعه در واقع گونه‌‌ای مواجهه 
با روایاتِ معارض با روايات اهل‌بیت )ع‌( است؛ زیرا در دوران طرح عدم حجيت خبر واحد، شرایط زيست 
علمی عالمان شيعه به گونه‌ای بود كه صراحت در کلام آنان موجبات تعرض به آنها و کنار نهاده شدن 

شیعیان از جهان اسلام را فراهم می‌آورده‌ است.
واژگان کلیدی: خبر واحد، حجیت خبر واحد، اخبار مردود، تقیه.
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قمدمه

حجیت و عدم حجیت خبر واحد از دیرباز معرکۀ تشتت نظرات در مباحث اصولی بوده و 

از مهم‌ترین مسائل آن به شمار می‌رفته است. این‌گونه مباحث، اختلافات و حواشی آن در 

میان شیعیان دامنه‌دارتر از اهل‌تسنن بوده ‌است. نکتۀ قابل تأمل آنکه مبحث حجیت خبر 

واحد خصوصاً در میان متأخران اماميه امری جدا از كشف حقیقت صدور روایات است و 

می‌توان گفت حجیت اخبار آحاد بحث از میزان واقع‌انگاری -در مقابل واقع‌یابی- است. 

در علـم‌آوری خبـر واحـد اختالف اسـت؛ بـه جـز گروهـی کـه بـه »سـمنیه«1 موسـومند. آنهـا 

اساسـا بـه علـم‌آوریِ هیچ‌گونـه از اخبـار بـاور ندارنـد و تنهـا طریـق علـم را ادارکات می‌داننـد 

و معتقدنـد کـه در عالـم خـارج، نـه محسوسـات وجـود دارند و نـه معقولات )طوسـی، 1417: 

ج1، ص69-70(؛ امـا اکثريـت صاحب‌نظـران آن را علـم‌آور نمی‌داننـد و بـرای اثبـات عـدم 

واحـد،  خبـر  علـم‌آوری  صـورت  در  کـه  کرده‌انـد  اسـتدلال  چنیـن  واحـد  خبـر  علـم‌آوری 

خبـر افـرادی همچـون مضطـر و متلاعنیـن نیـز علـم‌آور خواهـد شـد و چنيـن چيـزی محـال 

گـر قرائنـی بـا اخبـار آحـاد از جملـه مطابقـت  است2)طوسـی، 1417: ج1، ص102(.3 حـال ا

بـا عقـل، ظاهـر قـرآن، سـنت قطعـی و اجمـاع مسـلمین و امامیـه همراه باشـد، خبـر از واحد 

طوسـی،  ص3-4؛  ج1،   :1390 )طوسـی،  می‌شـود  ملحـق  معلـوم  بـه  و  شـده  خـارج  بـودن 

1417:ج1، ص142-144(؛ لـذا جایـگاه بحـث از حجیـت یـا عـدم حجیـت آحـاد متعلق به 

مـواردی اسـت کـه همـراه این‌گونـه قرائـن نباشـد.

1. گروهی از دهریان هند که ‌‌قائل به‌‌ تناسخند )ر.ک: مشکور، 1375: ج1، ص236(.
گــر خبــر واحــد علــم‌آور باشــد، بایــد ملتــزم شــد کــه‌‌ گروهــی از منقــولات خــاف واقــع نیــز علم‌آورنــد؛  2. توضيــح آنكــه ‌‌ا
کــه ‌‌فــرد از روی اضطــرار و ناچــاری بــه دروغ بازگــو می‌کنــد یــا در مســئلۀ لعــانِ همســران نيــز  همچــون خبــری 
بایــد ملتــزم شــویم کــه ‌‌خبــر هــر دو صحیــح اســت؛ هــم ادعــای شــوهر کــه ‌‌زن زنــا کــرده‌‌ و هــم ادعــای زن کــه ‌‌زنــا 

نکرده‌اســت كــه جمــع نقیضیــن حاصــل می‌شــود. 
کــه ‌‌عمــل بــه ‌‌ظــن  گــر خبــر واحــد علــم‌آور نباشــد، تعبــد بــه‌‌ آن هــم صحیــح نیســت؛ چرا 3. برخــی اشــکال کرده‌‌انــد کــه‌‌ ا

جایز نیســت )طوســی، 1417: ج1، ص102(.



150 / شیعه پژوهی، اسل یدزاهم، شمراه بیتس و ششم

- ارائه شده‌ است. از جملۀ این  مفاهیم متعددی از حجیت -به‌طور خاص حجیت اخبار

: التزام و عقد قلبی به تعلق خبر به‌دلیل جعل طریقی در اعتقادات،  مفاهیم عبارت است از

علـم قـرار دادن تعبـدی غیـر علـم و جـواز اخبـار از آن در امـور تاریخـی و تکوینـی )خویـی، 

، بی‌تـا: ص‌363(؛  1422:ج1، ص278( و منجزیـت و معذریـت در احـکام عملـی )مظفـر

امـا چنیـن بـه نظـر می‌آیـد که مفهوم حجیـت در اصطلاح، چیزی جز همان مفهـوم لغوی آن 

-ما یصح الاحتجاج به- نیست و در علوم مختلف به اعتبار تفاوت ادلۀ مورد استناد آنها 

معانی متعددی به خود می‌گیرد؛ بنابراین در علم فقه که موضوع آن احکام است، حجیت  

به مفهوم معذریت و منجزیت یا به معنای طریقی برای کشف تکالیف مکلفان است. مراد 

یـخ و امور  از حجیـت در علـم اعتقـادات، اعتقـاد قلبـی بـه مضمـون خبـر اسـت و در علم تار

تکوینی به معنای جواز اخبار از آن به کار رفته‌ است.

در میان اندیشمندان می‌توان سيدمرتضی را به عنوان نماد منکران حجیت خبر واحد معرفی 

، تابع علم است که چنین قطع و علمی در خبر واحد  کرد. او معتقد است که عمل به اخبار

وجود ندارد )سيدمرتضی، 1376: ج2، ص530( و اگرچه عقل مانع تعبد به قیاس یا خبر واحد 

نمی‌شود؛ اما شارع مقدس ما را متعبد به آنها نکرده‌ است و لذا قیاس و خبر واحد طریقی برای 

به دست آوردن تحریم و تحلیل نیستند )سيدمرتضی، 1376: ج1، ص281-280(. 

شیخ‌طوسـی چنیـن جایگاهـی را در میـان طرفـداران حجیـت خبـر واحـد داراسـت. شـيخ از 

حجیـت تعبـدی اخبـار آحـاد جانبـداری کـرده‌ و اگرچـه خبـر واحـد را علـم‌آور نمی‌دانـد؛ اما 

متعبد شدن به خبر را عقلاً و شرعاً جایز می‌داند و می‌گوید: تعبد به امری به‌دليل مصلحت 

موجود در آن است و محتمل است که شارع به‌دلیل مصلحتی، خبر واحد را حجت بداند؛ 

هرچنـد ایـن دلالـت مشـروط بـه وجـود اوصافـی در راوی باشـد -هماننـد عدالـت یـا وثاقـت 

راوی-که موجب ظن به صدق خبر او شود. شیخ، ‌اجماع شیعیان بر عمل به روایات مدوّن 
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در اصـول، عـدم تفسـیق صاحبـان آرای متفـاوت و گاه متعـارضِ فقهـی و تمیـز راویـان موثـق 

از غیـر موثـق توسـط رجالیـان شـیعه را از ادلـۀ جواز تعبد به اخبار آحاد ثقات شـماره می‌کند 

)طوسی، 1417:ج1، ص126-127 و 139(.

کلام  اوايـل قـرن پنجـم هجـری و در  آرا در حجیـت خبـر واحـد در  بنابرایـن اوج تضـارب 

سـيدمرتضی و شیخ‌طوسـی دیـده می‌شـود و می‌تـوان قائالن بـه عـدم حجیـت خبـر واحـد را 

طرفـداران مکتـب سـيدمرتضی دانسـت و قائالن بـه حجیـت آن را طرفـداران مکتـب شـیخ 

‌نامیـد. بعضـی برآننـد کـه عـدم حجیت خبر واحد تنهـا دورۀ کوتاهی از زمان سـيدمرتضی تا 

، بی‌تا: ج2، ص‌65( و در مقابل برخی  یس خواهان داشته‌ و به طول انجامیده )مظفر ‌ابن‌ادر

معتقدند که این نظریه مدت مدیدی تا عصر علامه‌حلی بر حوزه‌ها‌ی فقهی شیعی تسلط 

داشته‌است )مصطفوی‌فرد، 1397: ص135(. 

گاه طرح می‌شود که میان نظرات شیخ ‌و سيدمرتضی تنافی وجود ندارد؛ چرا که مراد شیخ‌ 

از حجیت خبر واحد، حجیت اخبار مدوّن در کتب و مراد سـيدمرتضی از عدم حجیت 

آن، حجیـت نداشـتن اخبـار آحـاد بالاصالـه اسـت )نراقـی، 1417: ص444-‌445( و بعضـی 

دیگر نیز ریشۀ این اختلاف را کلامی دانسته‌اند و معتقدند که متکلمان شیعه در محاجه 

با اهل‌تسنن حجیت خبر واحد را انکار می‌کردند تا آنان نتوانند با استناد به روایات خود به 

تخطئۀ شیعه بپردازند )معارف، 1374: ص523(.

این پژوهش در راستای سنجش صحت توجیهات مطرح‌شده در چرایی اختلاف علمای 

شـیعه در حجیت یا عدم حجیت خبر واحد انجام شـده اسـت و به واکاوی قرائن موجود 

خصوصـا در بـازۀ زمانـی قـرن پنجـم هجـری و اندکـی پـس از آن کـه نقطۀ اوج تشـتت آرای در 

این مسأله‌اسـت، می‌پردازد؛ چرا که هرچه به عصر حاضر نزدیک‌تر می‌شـویم، توافق بر سـر 

حجیت خبر واحد پررنگ‌تر شـده اسـت و حتی می‌توان گفت که علما در مناط حجیت 
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آن نيز هم‌داستان‌تر شده‌اند. مسئلۀ اصلی که این نوشتار درصدد پاسخ به آن برآمده،‌ يافتن 

قرائنی است که علت پیدایش دو جبهۀ مخالفان حجیت خبر واحد و موافقان حجیت 

آن خصوصاً در عصر شیخ‌مفید، سيدمرتضی و شیخ‌طوسی را توجیه کند.

پیشینۀ حبث

این پژوهش دارای پیشینه‌ای عمومی است و سوای طرح آن در کتب اصول فقه، در مقالات 

متعددی با موضوع کلی حجیت خبر واحد بدان پرداخته شده‌ است؛ اما هرکدام با نگاهی 

.ک: مهریـزی، 1389: ص22-23؛ محمـدی، 1397:  متفـاوت بـه ایـن مسـئله پرداخته‌انـد )ر

ک و معیار حجیت خبر واحد یا بررسی و  ص45-48(. تعدادی از این نوشتارها به بیان ملا

کات طرح شـده توسـط دیگران پرداخته‌اند؛ همچون مقالۀ »بازپژوهی حجیت خبر  نقد ملا

واحد با استناد بر سیرۀ عقلا«، نوشتۀ آقایی بجستانی كه به بررسی مهم‌ترين مدرک حجيت 

خبـر واحـد يعنـی سـيرۀ عقال و تعارض آن بـا آيات ناهيه از پيروی ظن پرداخته‌اسـت. مقالۀ 

ديگـر تحـت عنـوان »بازخوانـی ادلـۀ متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سـیرۀ عقلا«، نوشـتۀ 

فخلعـی نيـز بـه بررسـی سـيرۀ عقال در اثبات حجيت خبـر واحد پرداخته و سـاير ادلۀ متنی 

)آيات و روايات( را مقرر چنين سيره‌ای دانسته ‌است. 

گروهـی از تألیفـات درصـدد بیـان حیطـه و تعیيـن محـدودۀ حجیـت خبـر واحـد برآمده‌انـد؛ 

هماننـد مقالـۀ »حجیـت خبـر واحد در اثبات گزاره‌های اخلاقی«، نوشـتۀ عالـم‌زاده نوری كه 

حجيـت و مـورد اسـتناد بـودن اخبـار را در موضوعـات اخلاقـی، بررسـی نمـوده‌ اسـت. مقالـۀ 

»تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره‌های تفسـیری و عقیدتی«، نوشـتۀ احمدی كه به اعتبار 

اخبـار آحـاد در حيطـۀ تفسـير و مسـائل اعتقـادی می‌پـردازد. مقالـۀ »اعتبـار خبـر واحـد در 

مباحث غیراخلاقی« نوشتۀ کلانتری نيز استناد به اخبار آحاد را در موضوعات غيراخلاقی 

مورد بررسی قرار داده ‌است. براساس آنچه بیان شد هيچ نوشتاری به فراهم آوردن علل این 
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اظهارات متناقض یا متناقض‌نما در اصل حجیت اخبار آحاد در کلام متقدمان نپرداخته‌‌ 

است و نوآوری این پژوهش در فراهم آوردن قرائن و شواهدی است که بتواند یکی از نظرات 

طرح شده در توجیه تعارضات نظر شیخ و سید را رحجان دهد.

1. بسرری اظتاراه جبنادنارا حجتي و عدم حجیت داحآرابخا

در حواشی اظهارات و استدلال‌های موافقان و مخالفان حجیت خبر واحد، برخی مطالب 

قابل توجه و گاه تعجب‌برانگیز دیده می‌شود که کمتر مورد دقت نظر قرار گرفته ‌است. اينک 

به برخی از آنها پرداخته می‌شود: 

1-1. یاعدا اجماع بر حجیت و عدم حجیت ربخ حاود

یکی از شگفتی‌هایی که در اظهارات سردمداران این دو مکتب به روشنی قابل مشاهده‌است، 

ادعای اجماع هر دو گروه بر نظر خویش است. شیخ‌مفیـد در اوائل المقالات، عدم حجیت را بـه 

جمهـور شـیعیان، بسـیاری از معتزلـه، محکمـه و گروهی از مرجئه در مقابل اهل‌تسنن و اصحاب 

رأی نسبت می‌دهد؛ »إنه لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد ولا يجوز لأحد أن يقطع 

بخبر الواحد في الدين ... وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من 

المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي« )مفید، 1413: ص۱۲۲(.

سـيدمرتضی نیـز کـه در فقـه خـود جایـگاه ویـژه‌ای بـرای اجمـاع قائـل اسـت،4 نظریـۀ عـدم 

حجیـت خبـر واحـد را بـه اجمـاعِ سـلف و خلـف، متقـدم و متأخـر نسـبت داده‌ اسـت و 

گــر شــیعه‌‌ بــر امــری اجمــاع کنــد، مــا بــه‌‌ صحــت آن قطــع می‌یابیــم و اینکــه‌‌  4 . ســید‌مرتضی در حجیــت اجمــاع می‌گویــد: »ا
بــه ‌‌چــه‌‌ دلیــل آنهــا اجمــاع کرده‌انــد، اهمیــت نــدارد« )ســید‌مرتضی، بی‌تــا: ج1، ص‌19(؛ گرچــه ‌‌در مــورد اجمــاع در نظــر 
گــر در روایتــی شــش فقــره‌‌  وی گفتــه ‌‌شــده‌ اســت: ‌»اجمــاع در نظــر ایشــان همــان تلقــی بــه ‌‌قبــول اصحــاب اســت... مثــاً ا
ذکــر شــده ‌‌باشــد کــه ‌‌دو تــای آنهــا در بیــن اصحــاب مشــهور باشــد فقــط همــان دو را می‌پذیــرد و بــه‌‌ چهــار فقرۀ دیگــر کاری 

.)/12880/http: //dorous.ir/persian/article :نــدارد« )وبــگاه ‌‌دروس و آثــار آیــت‌الله ‌‌ســید‌احمد مــددی موســوی
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بی‌تـا:  )سـيدمرتضی،  می‌دانـد  واضحـات  از  را  اعتقـادی  چنیـن  بـه  شـیعه  بـودن  مشـهور 

ج1، ص‌203( و حتـی آن را علـم ضـروری بـه شـمار مـی‌آورد و می‌افزایـد باورمنـدی شـیعه بـه 

عـدم حجیـت اخبـار آحـاد همچـون رأی ایشـان در بطالن اسـتفاده از قیـاس واضـح اسـت 

کـه ایـن نظـر شـیعه بـر مخالفـان آنـان پنهـان  ج1، ص‌24( تـا جایـی  )سـیدمرتضی، بی‌تـا: 

نمانـده‌ و یکـی از شـعارهای شـیعه بـه حسـاب می‌آيـد و بـدان شـناخته می‌شـود؛ »أن ذلـك 

صار شـعارا لهم يعرفون به كما أن نفي القياس في الشـريعة من شـعارهم الذي يعلمه منهم 

ج3، ص309(. كل مخالـط لهـم« )سـیدمرتضی، بی‌تـا: 

ابوصلاح حلبی یکی دیگر از فقها و متکلمان قرن چهارم و پنجم عدم جواز اخذ و عمل به 

خبـر واحـد را بـه همـگان نسـبت داده اسـت )ابوصالح حلبـی، 1417: ص‌397(. ‌ابن‌ادریس 

ج1، ص‌330( و  کـرده )‌ابن‌ادریـس،1410:  نيـز بـر عـدم حجیـت خبـر واحـد ادعـای اجمـاع 

 الآحاد عند  معتقد است که خبر واحد مورد توجه و عمل امامی‌مذهبان نیست؛ »أنّ أخبار

 معمول عليها ولا يلتفت به« )‌ابن‌ادریس، 1410: ج1، ص271(. ‌ابن‌شهرآشوب  أصحابنا غير

نیـز ایـن اعتقـاد را یکــی از مشـخصات شـیعيان و از موجبـات تمييـز و جدايـی پيـروان ایـن 

مکتب از مخالفانشان دانسته ‌است )‌ابن‌شهر آشوب، 1328:ج2، ص51 -54(.

از سویی دیگر شیخ‌طوسی حجیت خبر واحد و عمل بدان را اجماع طایفۀ محقه دانسته و 

دلایلی بر این ادعا بيان کرده ‌است )طوسی، 1417:ج1، ص‌126(. سید‌بن‌طاووس نیز معتقد 

اسـت که خبر واحد، نه تنها نزد شـیعیان بلکه نزد جمیع مسـلمانان -مگر اندکی- حجت 

است )سید‌بن‌طاووس، 1411: ص322(. 

كـه در  ادعـای اجمـاع بـر سـر دو نظـر متعـارض خصوصـا از جانـب شـیخ‌ و سـيدمرتضی 

يسـت كرده‌انـد، موجـب شـگفتی بسـیاری شـده اسـت )فیـض،  يـک عصـر و يـک مـكان ز

1382:ص‌229( و برخی را بر آن داشته تا درصدد یافتن وجه یا وجوه جمع میان این تعارض 

برآيند. آنها احتمالاتی را مطرح کرده‌اند؛ همچون فضای متفاوت انسداد و افتتاح در زمان 
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.ک: آقاضیـاء، 1420:ج2، ص‌83( يـا آنكـه مـراد سـيد از اجمـاع در مقـام نظـر  سـيد و شـيخ )ر

.ک: انصـاری، 1419: ج1، ص‌330؛  اسـت و اجمـاع ادعايـی شـيخ در مقـام عمـل اسـت )ر

مددی موسوی، 1395: ص119-112(.

عالوه بـر نظـرات پيـش گفتـه از سـوی علمـای اصول کـه بعضاً مورد انتقـاد قرار گرفته ‌اسـت، 

چندین احتمال دیگر نیز به ذهن متبادر می‌شود:

الـف( اولیـن احتمـال آنکـه موافقـان و مخالفـان حجيـت خبـر واحـد از دیـدگاه دیگـران و 

مخالفـان نظـر خویـش بی‌اطالع بوده‌اند؛ اما با توجه به هم‌عصر بودن شـیخ‌ و سـيدمرتضی، 

اقامت هر دو در بغداد، بهره بردن شیخ‌ از محضر سيدمرتضی به‌عنوان دانش‌آموخته او در 

سـالیان نه چندان اندک و خصوصاً اشـارات هر دو به کلام و نظر دیگری این احتمال را نه 

آنکه بعید، بلکه منتفی می‌کند.

 ب( احتمـال دوم آن اسـت كـه در مفهـوم اجمـاع دخـل و تصـرف شـود؛ اين‌گونـه كـه مـراد از 

اجمـاع را قـول مشـهور بدانیـم کـه در اين صورت همچنان تعارض پابرجاسـت يا آنکـه مراد از 

اجماع در كلامشان را تلقی به قبول کنیم که این احتمال نيز با توجه به مفهوم اجماع و ظاهر 

عبارات صاحب‌نظران بعید به نظر می‌رسد. همچنين دخل و تصرف در معنای اجماع به 

 ، صورت اجماع قولی نزد سید ‌و اجماع فعلی نزد شیخ‌ با توجه به قرائن موجود در کلام آن دو

.ک: انصاری، 1419:ج1، ص330(. مردود است )ر

ج( احتمـال سـوم آنکـه در مفهـوم خبـر واحـد تصـرف کنیـم و ملتـزم شـویم کـه مـراد هـر یـک 

از اخبـار آحـاد، گروهـی از روایـات بـوده‌ کـه مصادیـق آن منطبـق بـا مـراد دیگـری نبوده ‌اسـت. 

همان‌گونـه كـه بیـان شـد احتمـالات ديگـر محصـل و مؤيدی نـدارد و موجب رفع یـا جمع دو 

متعـارض نمی‌شـود و بـا توجـه بـه قرائنـی که پـس از این ذکر می‌شـود، احتمـال اخیر مؤیداتی 

بیـش از نظـرات و احتمـالات دیگـر می‌یابـد؛ امـا سـؤال اينجاسـت كه چگونـه در مفهوم خبر 

واحد تصرف کنیم كه به حقيقت نزديک‌تر باشد. با ارائه دیگر شواهد واضح خواهد شد.
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1-2. تبسن نداد عدم حجیت ربخ حاود به رشیعت 

گاهـی قائالن بـه عـدم حجیـت اخبـار آحـاد، رأی خویـش را بـه شـريعت نسـبت داده‌انـد و 

ازآنجاكـه شـريعت را بـا »ال«آورده‌انـد‌ و بارهـا تصريـح كرده‌انـد كـه غيرشـيعيان خبـر واحـد را 

حجـت می‌داننـد، ظاهـراً مرادشـان از شـريعت، طریقـۀ اسـتنباط احـکام در مذهـب شـيعه 

است؛ از جمله این افراد می‌توان به سيدمرتضی )سيدمرتضی، بی‌تا:ص435؛ سيدمرتضی، 

ص۷۶؛  ص۲۰۸؛   :1417 )‌ابن‌زهـره،  بی‌تـا:ص58(، ‌ابن‌زهـره  سـيدمرتضی،  بی‌تـا:ص46؛ 

ص۲۳۵؛‌ ص‌۳۱۷( و ‌ابن‌ادریـس )‌ابن‌ادریـس، 1410: ج1، ص‌334( اشـاره کـرد که با تعابیری 

همچون »لا یجوز العمل بها فی الشریعة«، عدم حجیت را به شریعت منسوب کرده‌اند. این 

امـر می‌توانـد قرینـه‌ای باشـد بـر ایـن مطلب که چه بسـا مـراد از عدم حجیت اخبـار آحاد نزد 

امثال سـيدمرتضی، عدم حجيت اخبار مورد اسـتناد اهل‌تسـنن در اثبات احکام یا عقایدِ 

مقابل آرای شيعيان است؛ گرچه این دلیل نمی‌تواند دلیلی مستقل به شمار رود و نیازمند 

شواهد دیگری نیز هست.

1-3. تبسن نداد پایبندی به رابخا داحآ به مخلافنا يشعه

صاحب‌نظرانِ معتقد به حجيت اخبار آحاد، علاوه‌بر اينکه اين نظر را به اجماع يا جمهور 

و شـريعت شـيعيان نسـبت داده‌اند، عمل به خبر واحد را از خصوصیات فقه اهل‌تسـنن به 

شمار آورده‌اند. سيدمرتضی معتقد است که عمل به خبر واحد با مذهب مخالفان امامیه 

موافقـت دارد، نـه شـیعیان )سـیدمرتضی، 1362: ص354(. ابن‌ادریـس نيـز احتجـاج به خبر 

واحد در موضوعات مختلف را از ویژگی‌های مذهب مخالفان امامیه می‌داند )‌ابن‌ادريس، 

مشـخصات  از  واحـد  خبـر  و  قیـاس  بـه  عمـل  می‌گویـد:  محقق‌حلـی  ص48(.  1410:ج1، 

مخالفـان شـیعه اسـت )محقق‌حلـی، بی‌تـا:ج1، ص‌25(. ‌ابن‌شهرآشـوب اعتقـاد بـه عـدم 
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حجیت خبر واحد را از مشـخصات شـیعه نسـبت به مخالفانشـان دانسـته‌ است )‌ابن‌شهر 

آشـوب، 1328:ج2، ص51 و ‌54(. ایـن مطلـب بـا در نظـر داشـتن بهـره‌وری علمـای شـيعه از 

اخبار آحاد -در مفهوم رايج آن- فرضیۀ مطروح را که چه بسا مراد از عدم حجیت خبر واحد، 

عدم حجیت اخبار مخالفان شیعه باشد، نيرو می‌بخشد.

1-4. تصریح به تلباق ربخ حاود اب اوریتا اه‌لبتي )ع(

شیخ‌مفید در موضوع جواز تخصيص آیات قرآنی با خبر واحد می‌نويسد: »لایجوز تخصیص 

إنمـا یخصـه مـن الأخبار ما انقطـع العذر  العــام بخبــر الواحــد لأنــه لا یوجـب علمـا ولا عماًل و

ع(؛ جايز نيسـت عام با خبـر واحد که موجب  بصحتـه عـن النبـی )ص‌( وعـن أحـد الأئمـة )

علم و عمل نيست، تخصيص خورد و آيات قرآنی تنها با اخبار صحيح پيامبر )ص‌( و ائمه 

ع‌( کـه موجـب قطع عذر شـوند، تخصيـص می‌پذیرد«)مفیـد، 1413: ص۳۸(. در کلام وی  (

ع‌( قرار گرفته ‌است. خبر واحد در مقابل خبر صحیح معصومان )

سيدمرتضی نیز در بررسی روایتی که در برخی منابع اهل‌تسنن همانند سنن ابی داود، سنن 

نسائی و سنن ابن‌ماجه نقل شده ‌است، می‌نویسد: »هذا خبر واحد... ولنا من أخبارنا التي 

ع‌(  ع(؛ این خبری واحد است درحالی‌که ما به اخبار و روایاتی که از ائمه ) نرويها عن أئمتنا )

نقل کرده‌ایم، مراجعه می‌کنیم« )سيدمرتضی، بی‌تا: ص351(. کراجکی از علمای قرن پنجم 

ایـن مطلـب را بـه طـور واضح‌تـر بیان می‌کند؛ وی از سـيرۀ علمای اهل تسـنن که بر اعتماد و 

ع‌(مسـتقر شـده‌ اسـت، اظهار تعجب  عمـل بـه اخبـار آحـاد و کنـار نهادن روایات اهل‌بیت)

می‌کنـد و می‌نویسـد: »مـن عجيـب أمرهـم، وظاهر عنادهم: أنّهم يـرون وجوب العمل بأخبار 

، أهل بيت النبوّة، ومعدن  ، والأئمّة الأطهار الآحـاد، فـإذا أورد إليهـم خبـر عن أحد العترة الأبـرار

العلـم والحكمـة صلـوات اللّه عليهـم أجمعيـن لـم يصغـوا إليـه، ... وكان عندهـم دون أخبـار 



158 / شیعه پژوهی، اسل یدزاهم، شمراه بیتس و ششم

الآحاد رتبة، وأقلّ منها درجة؛ از روش و دشـمنی آنان تعجب می‌نمایم؛ چگونه آنان وجوب 

، معدن  ، ائمه اطهـار عمـل اخبـار آحـاد را بیـان می‌کننـد امـا اگـر روایتـی از یکـی از عترت ابـرار

علم و حکمت )صلوات الله علیهم اجمعین‌( برایشان بازگو شود، نمی‌پذیرند... نزد آنان رتبۀ 

ع‌( پایین‌تـر از خبـر واحد اسـت!« )کراجکـی، 1421: ص151-‌152(. در کلام وی  اخبـار ائمـه )

ع‌( قرار گرفته ‌است. این‌گونه تقابل که خبر واحدِ  خبر واحد به‌وضوح در مقابل اخبار ائمه )

بدون حجت در مقابل اخبار اهل‌بیتِ دارای حجت در نظر آورده شده ‌است، خود به‌عنوان 

دلیلـی واضـح بـر اثبـات فرضیۀ پیشـین- مراد از عدم حجیت خبر واحد، اخبار اهل‌تسـنن 

باشد- به شمار می‌رود.

1-5. تصریح به لامک بندو پذیرش و عمل مامایه رد حجیت و عاتراب رابخا

شیخ‌مفید در شماره کردن اخبار علم‌آورِ دارای حجیت از متواترات و اخبار همراه قرینه نام 

می‌بـرد و حتـی مرسالت‌ مـورد عمـل امامیه را نیز از اخبار علم‌آور به حسـاب می‌آورد )مفید، 

1413:ص28(. در کلام شـیخ‌مفید به‌وضـوح نمایـان اسـت کـه روایـات مـورد عمـل امامیـه از 

اقسام خبر واحدی که منکر حجیت آن است، به شمار نمی‌رود؛چراکه وی معتقد است که 

اخبار مورد عمل امامیه هر چند مرسل باشند، علم‌آورند. 

ع‌( یقین داریم  سيدمرتضی نیز می‌نویسد: »در اکثر مسائل فقهی با اخبار متواتر به سیرۀ ائمه )

و در مـوارد انـدک باقیمانـده، بـه اجمـاع امامیـه عمـل می‌نماییـم« )سـيدمرتضی، بی‌تـا:ج3، 

ص312(. وی به صراحت، روایاتِ مورد اجماع شیعیان را _صرف‌نظر از اینکه دلیل اجماع 

آنان چیست_ علم‌آور و قطعی می‌داند: »فإذا أجمعوا على شي‏ء قطعنا على صحته، وليس 

علينـا أن نعلـم دليلهـم الـذي أجمعـوا لأجله؛ اگر امامیه بر حکمـی اجماع کنند، به صحت 

آن حکـم قطـع می‌یابیـم و بـر مـا نیسـت کـه بدانیـم دلیـل اجمـاع آنهـا بـر این حکم چیسـت‏« 

)سیدمرتضی، بی‌تا:ج1، ص19(. 
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محقق‌حلی نیز برآن اسـت که خبر متواتر به‌دلیل یقینی بودن حجت اسـت و مابقی اخبار 

 حجت نخواهد بود )محقق‌حلی، بی‌تا: 
ّ

اگر مطابق عمل اصحاب امامیه بود، حجت و ال

یابی روایات و خروج از  ص29(. از کلام محقق‌حلـی جایـگاه عمـل امامی مذهبان در اعتبار

قسم اخبار آحادِ بدون حجت مشخص می‌شود.

 تمامی این شواهد نشانگر آن است که آنچه از اخبار فاقد حجیت است، اخبار معرض‌عنه 

ع‌( است، نه مطلق اخبار آحاد. مكتب اهل‌بيت )

1-6. ساتدلال به آیه أبن رد نفی حجتي ربخ حاود

یکی از مستندات طرفداران عدم حجيت خبر واحد برای اثبات این دیدگاه، استناد به آيۀ 

ةٍ فَتُصْبِحُوا 
َ
ن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَال

َ
نُوا أ ذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ

َّ
یهَا ال

َ
نبأ است: »يا أ

تُمْ نَادِمِینَ؛ ای مومنان اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک، وارسی کنید، مبادا 
ْ
ی مَا فَعَل

َ
عَل

به ‌نادانی گروهی را آسیب برسانید و از آنچه کرده‌اید، پشیمان شوید« )حجرات: 6(. طبرسی 

ذیل اين آيه می‌نويسد: »این آیه دلالت دارد که خبر واحد، نه موجب علم می‌شود و نه عمل 

)طبرسی، 1372: ج9، ص199( و حتی شيخ طوسی که به جانبداری از حجيت خبر واحد 

معروف است نيز از آيه چنين استنباط می‌کند که خبر واحد موجب علم و عمل نمی‌‌شود 

)طوسی، 1409: ج9، ص343(. 

استدلال به این آیه در اثبات عدم حجیت خبر واحد می‌تواند قرینه‌ای بر این امر باشد که 

مراد از عدم حجیت خبر واحد، عدم حجیت خبر فاسـقان اسـت و نه مطلق اخبار آحاد؛ 

چراکه موضوع بحث در آیۀ نبأ تردید در اخبار فاسقان و بررسی صحت آن است، نه مطلق 

اخبـار واحـد. البتـه كيـی از مصاديـق فاسـقان در نـزد اماميـان، افرادی هسـتند كـه از مكتب 

ع‌( روی‌گـردان شـده‌اند؛ گرچـه فاسـقان اختصـاص به غیر امامیان نـدارد؛ اما این  اهل‌بيـت)

امـر به‌عنـوان چـراغ راهـی در کنـار سـایر قرائـن می‌توانـد محـل نـزاع در حجیـت اخبار آحـاد را 
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نمایان سـازد و آنچه مسـلم اسـت آن اسـت که مراد از عدم حجیت اخبار آحاد، جمیع آنها 

نیست وگرنه استناد به این آیه که موضوعش روایات افراد خاص -فاسقان- است، نه تمامی 

روایات، در انکار حجیت خبر واحد وجهی ندارد.

1-7. بدروخر ودگناه اب ربخ حاود

تعارضاتی -یا به تعبیر مناسـب‌تر تعارض‌نماهایی- در کلام و شـیوۀ عمل برخی از فقها در 

مواجهـه بـا اخبـار آحـاد بـه چشـم می‌خورد؛ کما اینکه سـيدمرتضی که بـر عدم حجیت خبر 

واحـد پافشـاری می‌کنـد، هنـگام اسـتنباط احکام شـرعی مکـرر در مکـرر از اخبـار آحاد بهره 

می‌بـرد.5 قابـل توجـه‌ اسـت کـه خـود سـید ‌نیـز در جوابـات المسـائل التبانیـات ایـن امـر را در 

قالب شبهه طرح کرده و آن را نشانۀ کم‌مهری و اتهام به فطانت و دیانت علما دانسته ‌است 

)سیدمرتضی، بی‌تا: ج1، ص22(.

شیخ‌طوسـی نیـز گاه ابـراز می‌کنـد کـه خبـر واحـد موجـب علـم و عمـل نیسـت و نمی‌تـوان بر 

گاه  ج2، ص٦٩و72؛ طوسـی، 1364:ج4، ص169و172( و  آن تکیـه نمـود )طوسـی، 1390: 

به‌صراحـت از حجیـت اخبـار آحـاد و مردود دانسـتن نظر مخالفان حجیت سـخن به میان 

می‌آورد )طوسی، 1417 ج2، ص538(. 

محقق‌حلـی نیـز گاه اخبـار آحـاد را فاقد حجیت می‌داند )محقق‌حلی، بی‌تـا: ج1، ص۲۸-

‌۳۳( و گاه آنها را با لحاظ ایمان، عدالت و ضبط راوی می‌پذیرد )محقق‌حلی، 1403:ص148-

149(؛ به‌گونه‌ای که صاحبِ کشف الرموز شگفتی خود را از برخورد دوگانه محقق ‌با این تعبیر 

مطرح کرده ‌اسـت: »چگونه ایشـان گاهی به ضعیف‌ترین اخبار آحاد عمل می‌کند و گاهی 

می‌گویـد کـه بـه خبـر واحـد عمـل نمی‌کنـم، گرچـه از جهت سـندی صحیـح باشـد« )فاضل 

5. سیدمرتضی در ابواب مختلف فقهی )ر.ک: پایان‌نامه‌‌ حدیث ضعیف و چگونگی تعامل با آن بر پایۀ رویکرد قدما؛ نوشتۀ 
‌‌حسین‌پوری، ص101-111( و تفسیر، مکرر از روایات بهره ‌‌برده ‌است )ر.ک: درزی رامندی؛ نیلساز، 1398(.
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آبی، 1408:ج1، ص‌344(. وی می‌افزاید: »با وجود آنکه محقق‌حلی ادعا دارد که اخبار آحاد 

، حـج، حـدود و دیـات مملـو از ایـن گونه منقولات  را بایـد تـرک گفـت، کتابـش در ابـواب نمـاز

است« )فاضل آبی، 1408:ج2، ص103(.

، نوعی  این برخورد دوگانه نشانی دیگر از آن است که هنگامه سخن از عدم حجیت اخبار

از اخبار مدنظر اسـت که در زمان اسـتدلال، اسـتناد و عمل به اخبار مد نظر نیسـت، وگرنه 

سـخن سـید، ‌سـخن سـنجیده‌ای اسـت که اگر به فردی از علما چنین مطلبی نسـبت داده 

شود که در مقام نظر قائل بر عدم حجیت است و در مقام عمل مکرر از روایات بهره می‌برد، 

طعنی است در هوشیاری و دیانت آنان؛ »فهو غاية سوء الظن بهم، والتناهي في الطعن: اما 

على فطنتهم، أو ديانتهم‌« )سیدمرتضی، بی‌تا: ج1، ص23-22(. 

2.بسرری بخری رابخا داحآ دودرم سنادتهش‌ده

در این بخش به مواردی از روایات که به دليل واحد بودن مردود دانسته شده است‌، پرداخته‌ 

می‌شـود تا مراد از خبر واحد و مصادیق اخبار واحد مردود اعلام‌شـده، واضح‌تر گردد. برای 

ایـن منظـور ابتـدا با تفصیل بیشـتری اظهارات سـیدمرتضی که از معروفـان به انکار حجیت 

خبر واحد است، بیان می‌شود و سپس سخنان سایران بیان خواهد شد.

در اکثـر قریـب بـه اتفـاق مـواردی که سـيدمرتضی روایتـی را به جهت خبر واحد بـودن، مردود 

دانسته ‌است، محتوا و مضمون روایت مخالف اجماع یا جمهور شیعیان است و در توضیح 

تعدادی از این موارد -به فرض صحت انتساب به معصومان- به صدور روایت از باب تقیه‌ 

یا احتمال آن نیز تصریح شده ‌است.

كثـر مـا يدّعيـه المخالفـون...   به‌عنـوان نمونـه در مسـئلة »بیـع امهـات اولاد« می‌نویسـد: »وأ

وهـذا خبـر واحـد ...ولـو صـحّ لـم كيـن مصححـا للاجتهـاد الـذي يدّعيـه المخالفـون، لأنّـه 

يمكـن -علـى مذهبنـا في حسـن التقيّة بل على وجوبها في بعض الأحـوال- أن كيون عليه 
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السالم أظهـر موافقـة عمـر لمـا علمـه فـي ذلـك مـن الاسـتصلاح، ولمّـا زال مـا أوجـب اظهـار 

الموافقـة أظهـر المخالفـة« )سـيدمرتضی، 1410:ج1، ص168(. در ایـن عبـارات به‌وضـوح 

ديـده می‌شـود کـه آنچـه او در مقـام رد آن اسـت، روایاتـی اسـت کـه مخالفـان نظـر او روايـت 

کرده‌انـد و علاوه‌بـر ضعـف سـند، احتمـال صـدور آن را از باب تقیه به‌دلیل مخالفت با فقه 

ع‌( قـوی می‌دانـد. شـیعه و اهل‌بیـت )

سـيدمرتضی در مورد مشـابه دیگر می‌نويسـد: »وهذا بخلاف ما ذكرتموه قلنا هذا خبر واحد 

لا يلتفـت اليـه وبعـد فانـه نحملـه على التقيّة لانه موافق لبعض العامـة والاجماع على خلافه 

مـن الطايفـة؛ ایـن روایـت بـا آنچـه مـا بیـان کردیم، مخالف اسـت و بیـان کردیم که خبـر واحد 

مـورد توجـه و عمـل نیسـت، خصوصـا بعـد از آنکـه مـا ایـن روایت را بـه جهت موافقت بـا رأی 

اهل‌تسنن و تعارض با اجماع شیعیان حمل بر تقیه کردیم« )سيدمرتضی، 1352: ص86(. 

»لا  روایـتِ  نقـد  در  می‌دهـد،  بسـیار  بهـای  اجمـاع  مـدرک  بـه  سـيدمرتضی  آنکـه  وجـود  بـا 

تجتمـع أمّتـي علـى خطـأ‌« کـه منقـول از طریـق اهل‌تسـنن اسـت، می‎گویـد: »وهـذا الخبـر لا 

ـق بـه، لأنّـه مـن أخبـار الآحـاد التـي توجـب الظـن، ولا توجـب علمـا ولا 
ّ
شـبهة فـي فسـاد التعل

ج1، ص‌233( و در اعتـراض بـه روایتـی در صحیـح بخـاری  عمال« )سـيدمرتضی، 1410: 

می‌گویـد: »هـذا خبـر واحـد ضعيـف مـن أضعـف أخبـار الآحـاد، ولا معـوّل علـى مثـل ذلك« 
6.  ... و ص‌394(  )سـيدمرتضی، 1998:ج2، 

مـوارد دیگـری کـه سـيدمرتضی روایـات اهل‌تسـنن را خبـر واحـد نامیـده و آن را مـردود اعلام 

 » ِ
عُمْـرَةَ لَِّ

ْ
حَـجَّ وَال

ْ
ـوا ال تِمُّ

َ
کرده‌‌انـد، در ايـن مـوارد قابـل مشـاهده اسـت: ذيـل تفسـیر آیـۀ »وَأ

)بقـره: 196( )سـيدمرتضی، بی‌تـا: ص234(؛ نقـد روایتـی از ابوهریـره )سـيدمرتضی، بی‌تـا: 

ص249(؛ انتقـاد بـه روایتـی منقـول از طریـق اهل‌تسـنن در باب نکاح )سـيدمرتضی، بی‌تا: 

6. ر.ک )سيدمرتضی، 1998: ص519، 528، 539، 547؛ سيدمرتضی، بی‌تا:ج1، ص235؛ سيدمرتضی، بی‌تا:ج2، 
ص13؛ سيدمرتضی، 1410: ج2، ص39؛ ج2، ص152؛ ج3، ص77؛ ج3، ص90؛ ج3، ص207؛ ج3، ص233؛ 

سيدمرتضی، 1376: ج2، ص790؛ ج2، ص697؛ سيدمرتضی، بی‌تا: ص 169(
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بـه  انتقـاد  در  و  ص‌373(  بی‌تـا:  )سـيدمرتضی،  روایتـی  بـه  شـافعی  اسـتدلال  رد  283(؛ 

روایتی که در سـنن ابی داود، سـنن نسـائی و سـنن ابن‌ماجه نقل شـده ‌اسـت، به‌صراحت 

إنمـا تثبـت الأحـكام بمـا  می‌گویـد: »هـذا خبـر واحـد لا يوجـب علمـا ولا يقتضـي قطعـا، و

بی‌تـا:  )سـيدمرتضی،  ع(«  ( أئمتنـا  عـن  نرويهـا  التـي  أخبارنـا  مـن  ولنـا  العلـم،  يقتضـي 

ص351(. در اعتـراض بـه روایتـی در سـنن ‌ابن‌ماجـه می‌‌نویسـد: »فالجـواب عنـه أن هـذا 

كثيـرة موجـودة فـي الكتـب‏«  خبـر واحـد لا نعرفـه وأنتـم تنفـردون بـه، ونعارضـه بأخبـار لنـا 

)سـيدمرتضی، بی‌تـا: ص379(. در موضعـی دیگـر در اشـكال بـه روایتـی از سـنن دارمـی و 

بیهقـی می‌نویسـد: »فـإن اعتـرض المخالـف بمـا يروونـه عـن النبـي )ص(... فالجـواب عـن 

ذلـك أن هـذا خبـر واحـد« )سـيدمرتضی، بی‌تـا: ص435(. او در موضعـی دیگـر از همـان 

کتـاب می‌نویسـد: »فـإن احتـج المخالف بمـا رواه قتادة... فالجواب عـن ذلك أن هذا خبر 

، بأن قتادة  واحـد لا يخصـص بـه ظواهـر الكتـاب الموجبـة للعلم. وقد طعـن في هذا الخبـر

دلسـه وقـال: عـن سـمرة، ولم يقـل: حدثني« )سـيدمرتضی، بی‌تـا: ص516(.7 همان‌گونه که 

مشـاهده می‌شـود در تمامـی ایـن مـوارد آنچه سـيدمرتضی خبـر واحد خوانده‌ اسـت، اخبار 

مخالفـان شـیعه یـا اخبـار شـیعی هم‌داسـتان بـا آرای اهل‌تسـنن اسـت کـه گاه از جهـات 

دیگـر همچـون سـند نیـز مطعـون هسـتند.

نامیده و  را خبر واحد  با نظر اهل‌تسنن  روایات مطابق  نیز در مواضع متعدد  شیخ‌طوسی 

علی‌رغم آنکه به حجیت اخبار آحاد باورمند است، این روایات را مردود دانسته‌ است؛ در رد 

روایتی که در صحیح بخاری، سنن ابی داود، سنن دارقطنی، سنن نسائی، سنن ترمذی در 

موضوع طلاق زن نقل شده ‌است، می‌نویسد: »إن هذه الاخبار کلها اخبار آحاد ونحن لا نعمل 

بها« )طوسی، بی‌تا: ج4، ص448(. شیخ‌طوسی گاه روایات تقیه‌ای را خبر واحد نامیده ‌است؛ 

کــه ‌‌از طريــق شــيعه‌‌ نقــل شــده‌، مــردود  کــه ‌‌ســيدمرتضی روايتــی را  7. مــوارد انگشت‌شــماری نيــز ديــده ‌‌می‌شــود 
ص396(. 1998:ج2،  ســيدمرتضی،  )ر.ک:  دانســته ‌اســت 



164 / شیعه پژوهی، اسل یدزاهم، شمراه بیتس و ششم

به‌عنوان نمونه در اشكال به روایتی در وجوب غسل می‌نویسد: »این روایت مرسل مقطوع خبر 

واحد است و توان مقابله با اخبار مسند را ندارد و احتمالاً از باب تقیه باشد؛ چراکه موافق 

مذهب اهل‌سنت است« )طوسی، 1390: ج1، ص112(. وی گاه روایات مخالف نظر خویش 

را نیز با استدلال به خبر واحد بودن، رد کرده‌ است )طوسی، 1390: ج2، ص66؛ ج2، ص69؛ 

... . پژوهشگرانی نيز تمامی روایاتی را که در تألیفات  ج2، ص72؛ ج2، ص86؛ ج1، ص‌92( و

که جز  کرده‌اند  کرده و چنین اظهار  شیخ‌ به‌دلیل واحد بودن، مردود اعلام شده‌اند، بررسی‌ 

- به اصل خبر واحد، در مابقی موارد او در  اعتراض شیخ‌ در ابتدای تهذيب -اولین تألیف او

مقام تعارض دو خبر بوده یا اعتراضش به خبر واحد در جایگاهی است که روایت از طریق 

.ک: مددی موسوی، 1395: ص108-107(. عامه نقل شده‌ است )ر

در کلام برخی از اهل تحقیق نیز به این روش شیخ ‌و سيدمرتضی که اخبار مخالفان را خبر 

واحد نامیده و آنها را مردود دانسـته‌اند، تصریح شـده‌ اسـت: »از کتاب عده شـیخ‌ مشخص 

می‌شـود کـه اخبـار آحـادی کـه امامیـه تدویـن کـرده باشـند، مـورد عمـل اسـت؛ امـا روایاتی که 

مخالفـان تدویـن کـرده باشـند، حجـت نیسـت و مورد اعتماد نمی‌باشـد و این امر بـا آنچه از 

یم، موافق است« )مازندرانی، بی‌تا: ص235(. سیرۀ سيدمرتضی سراغ دار

.ک: ‌ابن‌زهره، 1417: ص136، 207، 322، 359( و نیز شیخ‌علی سبزواری از فقهای  ‌ابن‌زهره )ر

قرن هفتم گاه روایات اهل‌تسنن را خبر واحد نامیده‌ است8 )سبزواری، 1379: ص90،459، 

383، 66، 69، 399(. ‌ابن‌بـراج نیـز در یکـی از مسـائل مرتبـط بـا بیـع، روایـات مخالـف فتـوای 

خویـش را اخبـار آحـاد می‌نامـد؛ »وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه، اخبار 

آحاد لا تقتضي علما« )‌ابن‌بـراج، 1411: ص58(.

8 . البتــه ‌‌نبایــد دور از نظــر داشــت کــه‌‌ او گاه‌‌ روایــات صحیح‌الســندِ کتــب اربعــه ‌‌را به‌دلیــل مخالفــت بــا فتوایــش، خبــر 
واحــد و مــردود دانســته‌ اســت )ر.ک: ســبزواری، 1379: 371ص، 434، 419(.
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3. اراشاتی به رفضیۀ پژوهش رد لاکم ناققحم 

که انکار حجیت خبر واحد اختصاص به جمیع اخبار آحاد ندارد و مراد،  این فرضیه 

آحاد خاص است، در سخن برخی از اهل ‌تحقیق بازتاب داشته‌است؛ گروهی هم‌داستان 

با فرضیۀ این پژوهش عدم حجیت را مختص به اخبار غیر امامیان می‌دانند. ازجمله 

را  واحد  خبر  حجیت  یه  تور و  تقیه  باب  از  »سيدمرتضی  می‌نویسد:  که  عراقی  آقاضیاء 

علی‌الاطلاق منکر شده‌است وگرنه هدف او نفی حجیت روايات وثوق‌الصدور نیست، 

علاوه‌بر روایاتی که وثوق به کذب آنها وجود دارد« )آقاضیاء، 1420:ج2، ص83(. همچنین 

لم كين  )قده‌(  المرتضى  السيّد  بأنّ  الاطمئناني  الظن  »...يحصل  شهید صدر می‌گوید: 

كلامه ويتقوّى أن كيون المقصود من طرح هذه المسألة -وهي عدم حجية  يقصد ظاهر 

، 1417:ج10، ص96(. مجيد معارف نيز  أخبار الآحاد- للتخلص من أبناء العامّة« )صدر

گرچه او عدم حجيت اخبار آحاد را به مسائل  تلويحاً به اين مطلب اشاره نموده‌است؛ 

كلامی منحصر می‌داند )معارف، 1374: ص‌523(كه نگارنده به جهت شواهد ذكر شده 

در بخش پيشين، بدان معتقد نيست.

برخی هم همچون نراقی _ضمن بیان عدم تعارض میان اجماع شیخ‌ و سيدمرتضی_ مراد 

شـیخ ‌از حجیـت خبـر واحـد را حجیـت اخبـار مدون در کتـب و مراد سـيدمرتضی از عدم 

حجیـت خبـر واحـد را عـدم حجیـت اخبـار آحاد بالاصالـه می‌داند. نراقی بیـان می‌کند که 

سـید ‌نيـز اخبـاری را حجـت می‌دانـد كـه نزد شـيخ حجت اسـت: »ووجـه عدم التنافـي: أنّ 

محـلّ الدعوييـن مختلـف، فـإنّ مـراد السـيد نفـي حجيـة الخبـر الواحـد مـن حيـث إنـه خبر 

واحد، أي حجية كل خبر ومراد الشيخ حجية تلك الأخبار المروية بطرق أصحابنا، المدوّنة 

فـي كتبهـم، التي صرّح السـيد في المسـائل التبانيات بأنهـا معلومة، مقطوع على صحتها« 

)نراقی، 1417: ص445-444(. 
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نتایج 

1- در بيانات طرفداران عدم حجیت خبر واحد و جانبداران حجیت آن نکات قابل توجهی 

وجود دارد که می‌تواند این فرضیه را تأیید کند که دیدگاه عدم حجیت خبر واحد با نظرگاه 

حجیت خبر واحد گرچه در ظاهر کاملاً متعارض می‌نماید؛ اما این دو رأی در همۀ جهات 

در تقابل با یکدیگر قرار ندارند.

 2- از یک‌سـو هـر دو گـروه بـا وجـود اطالع از نظـر گـروه مقابـل بـر رأی خویـش ادعـای اجماع 

کرده‌اند؛ از سـوی دیگر نظریۀ عدم حجیت اخبار آحاد با قاطعیت به شـیعیان و حجیت 

کـه کتـب  خبـر واحـد بـه مخالفـان شـیعه نسـبت داده شده‌اسـت و ایـن در حالـی اسـت 

-خصوصـا فقهـی- بیان‌کننـدگان عـدم حجیـت اخبـار آحـاد، مملو از اسـتدلال بـه روایاتی 

است که خبر واحد خوانده می‌شوند.

3- در کلام بسـیاری از افـرادی کـه خبـر واحـد را فاقـد مقـام علـم، عمـل و در نتیجه حجیت 

ع‌( قرار گرفته ‌است. دانسته‌اند، خبر واحد در مقابل روایات اهل‌بیت )

4-تمامی موافقان و مخالفان حجیت خبر واحد -بدون استثنا- معترف هستند که اخبار 

، در حجیت و اعتبار برابرند و مورد عمل هستند.  محفوف به قرائن صحت با روایات متواتر

ع‌(  ایشـان مهم‌تریـن قرینـۀ صحـت را موافقـت بـا رأی و فتـاوای پیـروان مکتـب اهل‌بیـت)

دانسـته‌اند و لـذا بحـث از عـدم حجيـت خبر واحـد هنگامی خودنمایی میك‌ند كـه روايت 

-كه خبر واحد خوانده می‌شـود- در تعارض با نظر اماميه باشـد و در غير اين موارد مسـئلۀ 

عدم حجيت خبر واحد منتفی است.

5- یکـی از اسـتنادها بـر عـدم التـزام بـه اخبـار آحـاد، آیـۀ نبأ اسـت کـه در آن خبر فاسـق مورد 

؛ بنابراين آنچه بر عدم حجيت آن حكم شده ‌است  تردید قرار گرفته ‌است، نه مطلق اخبار

نيز اخبار فاسقان است. این مطلب می‌تواند قرینه‌ای مهم و ویژه برای روشن شدن مصادیق 

خبر واحد در نظر منکران حجیت آن باشد؛ خصوصاً هنگامی كه بدانيم كيی از مهم‌ترين 

ع‌( روی‌گردان شده‌اند و  مصاديق فاسق نزد اماميان، افرادی هستند كه از مكتب اهل‌بيت )
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البته خبر فاسقان در مفهوم گنهكاران و كذابان -چه امامی‌مذهب باشند و چه غير امامی‌- 

نيز مورد پذيرش هيچي‌ک از طرفداران حجيت و عدم حجيت خبر واحد نيست.

6- منکران حجیت خبر واحد در جای‌جای اظهارات و فتاوای خویش به خبر واحد استناد 

کرده‌اند و از سویی موافقان حجیت خبر واحد نیز آن را به‌طور مطلق نپذیرفته‌اند و مکرراً روایاتی 

را به‌دلیل واحد بودن، کنار نهاده‌اند. این مطلب می‌تواند قرابت این دو نظریه را تأیید کند.

7- بررسی روایاتی که به‌دلیل واحد بودن مردود اعلام شده‌اند -چه از سوی معتقدان به عدم 

حجیت و چه از سوی معتقدان به حجیت- نشان می‌دهد که اکثر قریب‌به‌اتفاق این موارد، 

متعلق به اخبار نقل شده از سوی غیر شیعیان، اخبار صادر شده در شرایط تقیه و اخباری 

است که دارای اسناد ضعیف هستند.

8- هـر یـک از قرائـن و شـواهد مطـرح شـده در اثبـات فرضیـۀ ایـن مقالـه ممکـن اسـت بـه 

تنهایـی کافـی بـه نظـر نرسـد و تحقیـق گسـترده‌تری را بطلبـد کـه در ايـن مقالـه نگنجـد؛ اما 

مجموعـۀ آنهـا می‌توانـد ایـن فرضیـه را مطـرح و تقویـت کنـد کـه بـا توجـه بـه شـرايط بغـداد 

کـه شـيعيان مجـال می‌یابنـد تـا مذهـب خـود را در قلـب  و اواخـر قـرن چهـارم، هنگامـی 

کننـد، عالمـان شـيعی تالش می‌‌کننـد تـا جايگاهـی بـرای  حکومـت غيـر شـيعی معرفـی 

شـیعه در عالـم اسالم بيابنـد و به‌جـای ايجـاد حساسـيت‌ها و بيـان تضـارب آرا، معـارف 

ع‌( را بـه جهان اسالم معرفـی کنند. بنابراین افرادی همچون شـيخ‌مفيد و  بلنـد اهل‌بيـت )

سـيدمرتضی عـدم حجيـت خبـر واحـد را به‌عنـوان يکی از مختصات شـيعه مطـرح کردند 

تـا در پوشـش آن بتواننـد بـدون ايجـاد چالـش،‌ نظـرات و روایـات شـيعيان را مطـرح کننـد و 

بـدون طـرح جدایـی دو مکتب شـیعه و اهل‌تسـنن بـه رد روایات مخالفـان بپردازند. پس از 

گـذر از ايـن سـال‌ها درحالی‌کـه شـيعه توانسـت در عصـر مرجعيـت شـيخ طوسـی جايـگاه 

بهتـری بيابـد، حجيـت خبـر واحـد طـرح شـد؛ امـا به‌دلیـل آشـفتگی‌های ايجـاد شـده در 

اواخـر نيمـۀ اول قـرن پنجـم، ايـن ديـدگاه نتوانسـت بـه قـوت، ظهـور يابـد و غلبـۀ آن تـا زمـان 

سـيدبن‌طاووس و علامه‌حلـی بـه تأخيـر افتـاد.
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